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 جاودانه با الواح هخامنشی

کشف دنیای مردی که یک عمر با کتیبه های 

گلی در عالمی وقت گذرانده  که در دنیا فقط 

چند نفر زبان آن را بلدند، کار سختی است. 

وقتی  است؟  چطور  کتیبه ها  به  نگاهش 

متن کتیبه ای را می خواند چه حسی دارد و 

گلی  لوحه های  این  با  چطور  دنیایش  اصلاً 

چندهزارساله پیوند خورده است؟  
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روزنــامه

تا حال در چند فیلم با استاد »عبدالمجید ارفعی« 
همکاری داشته ام. مستندی به‌نام »زبان ایلامی و 
پنهان«،  »گنج های  عنوان  با  مجموعه ای  از  من« 
این  کارگردان  زند«  »ارد  فیلم هاست.  این  از  یکی 
مستند بود و من تهیه کننده آن. مستند به زندگی و 
از  بعد  داشت.  اختصاص  ارفعی  فعالیت های 
سال ها هم مستند »پرسپولیس شیکاگو« را ساختم. 
تولید این مستند از سال ۸۹ آغاز شد و در سال ۹۷ به 
پایان رسید که طولانی شدن آن به وجود مشکلاتی 
در آن زمان بازمی گشت. پرسپولیس شیکاگو درباره 
الواح شیکاگو بود و ارفعی کتابی سه جلدی درباره 
این الواح به نام »گل نبشته های باروی تخت جمشید« 

دارد. 
»مستند زبان ایلامی و من« درباره زندگی شخصی او 
تا  و  می شد  آغاز  بندرعباس  در  تولدش  زمان  از 
واردشدن ارفعی به عرصه زبان های باستانی ادامه 
می یافت. دومین فیلم که در آن هم کارگردان بودم 
بر  شخصی  زندگی  علاوه بر  تهیه‌کننده،  هم  و 
ارفعی  می شد.  متمرکز  نیز  او  کاری  فعالیت های 
الواح  خوانش  مرجع  مهمترین  به عنوان 
تخت جمشید که عمدتاً به زبان ایلامی بود، شناخته 
شروع  فوتیجی  با  شیکاگو  پرسپولیس  می شد. 
می‌شود که ۳۰ سال پیش در تالار کتیبه های موزه 

ملی ایران ضبط کرده بودم. 
ارفعی مرد بزرگی بود که شاگردان خوبی هم تربیت 
او  کارهای  به  به عنوان یک علاقه مند،  کرد. همواره 
فکر می کنم که چقدر روشنگر بوده و ما را با گذشته 
آشنا کردند؛ چراکه سالیان طولانی الواح و نوشته های 
دوران قدیم را خواند تا نسل های دیگر را با آنها آشنا 
ایجاد  گذشته  به  ورود  برای  دروازه ای  درواقع،  کند. 
را  کار  این  زیادی  پشتکار  با  طولانی  سال های  کرد. 
برای  او  پولادین  اراده  در  سستی  هرگز  و  می کرد 
نسل  به  ارا ئه شان  و  متون  کردن  پیدا  و  خواندن 
جدید نمی دیدم؛ تا جایی که حتی این اواخر با وجود 
اینکه درگیر ناراحتی ریوی بود، باز هم دست از کار 
فیلمی  برای  نمی‌کشید.  کمک کردن  و  کردن 
می خواستم چهره دو تن از باستان شناسان قدیم را 
ایشان  برای  نمی شناختم.  را  آنها  و  کنم  شناسایی 
پیامی فرستادم و پنج دقیقه هم نشد که با صدایی 
تنفس کردن  حال  در  به سختی  بود  مشخص  که 
است، به من پاسخ داد. این خوی معلمی و آموختن 
مرد  ارفعی  استاد  بود.  او  با  زندگی  آخر  لحظات  تا 
و  ناملایمات  حیاتش  طول  در  اما  بود،  بزرگی 

نامهربانی های زیادی از مدیران بالادستی دید.

»عبدالمجید ارفعی« یکی از مهمترین کتیبه شناسان 
ایلامی در حالی از دنیا رفت که به گفته »شهاب الدین 
ارفعی  عبدالمجید  پسرعموی  و  معمار  ارفعی«، 

بسیاری از کتاب های ارزشمند او منتشر نشده است. 
ما«  »پیام  به  او  آثار  درباره  ارفعی«  »شهاب الدین 
منتشر  او  ارزشمند  کتاب های  از  »بسیاری  می گوید: 
و  داشت نوشته ها  آرزو  او  درواقع،  است.  نشده 
کتاب هایش به چاپ برسد؛ زیرا او وارث پژوهش ها و 
تحقیقات پروفسور هلک نیز بود. برای همین، سال ها 
گل نوشته‌های  و  کتیبه ها  از  بخش هایی  کرد  تلاش 
تخت جمشید و منشور کوروش را که برای چاپ آماده 
بود، منتشر کند. اما هیچ سیستم و ارگان دولتی از او 

برای چاپ حمایت نکرد، تا او فوت شد.«
او درباره گذشته عبدالمجید ارفعی می گوید: »او متولد 
در  بود.  گنو  کوه  و  بندرعباس  در   ۱۳۱۸ شهریور 
در  سپس  و  خواند  درس  دارالفنون  دبیرستان 
دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران درس خواند. بعد از 
دانشگاه  در  و  رفت  آمریکا  به  تحصیلات  برای  آن 
اشاره  ارفعی  شهاب الدین  شد.«  پذیرفته  شیکاگو 
پروفسور  برگزیده  شاگردان  از  عبدالمجید  که  می کند 
بود.  آشورشناس،  و  ایلام شناس  هلک«،  »ریـچارد 
»عبدالمجید ارفعی به زبان های اکدی و ایلامی کاملاً 
از آخرین  را می خواند.  این خط  بود و خطوط  مسلط 
گلی  لوح های  بود.  ایلامی  میخی  خط  مترجمین 
تخت جمشید عمدتاً ترجمه او و دکتر هلک است. آنها 
و  میان رودان  حوزه  در  زیادی  نوشته های  و  مقالات 

بین النهرین نوشتند.«
ارفعی ادامه می دهد: »عبدالمجید نخستین مترجم 
استوانه فرمان کوروش از زبان اصلی یعنی »بابلی نو« 
به فارسی بود. درواقع، ترجمه هایی از زبان های دیگر 
به فارسی شده بود، اما تا قبل از او هیچ کس از زبان 

اصلی این اثر را به فارسی ترجمه نکرده بود.«
دریافت  ارفعی  عبدالمجید  که  می گوید  جوایزی  از  او 
کرده است. »در سال ۱۳۹۴ به خاطر خدماتش در حوزه 
فرهنگی به عنوان یک عمر کوشش فرهنگی، جایزه 
پنجمین  در  نیز  یونسکو  کرد.  دریافت  را  ایرانی  سرو 
مراسم تماشای خورشید با مشارکت موزه ملی ایران و 
ایکوم ایران، نشان خورشید یونسکو در حوزه ادب و 
از لحاظ  فرهنگ به عبدالمجید ارفعی داد. او مدتی 
خود  کارهای  به  می خواست  اما  بود،  بیمار  تنفسی 
ادامه دهد.« این استاد زبان های باستانی در ۶ اسفند 
۱۴۰۴ چشم از جهان فروبست، اما آثار و یاد و خاطره او 

همیشه در اذهان ایرانیان باقی می ماند.

درباره مدیریت باستان شناسان بر 
محوطه های باستان شناختی

کید بر   تأ

یک اصل حرفه ای

و  ملی  پایگاه های  امور  دفتر  پیش،  چندی 
از کناره گیری سرکار خانم مهندس  جهانی، پس 
چغازنبیل،  جهانی  میراث  مدیریت  از  رشنویی 
آقای دکتر مهدی عالیپور را به عنوان مدیر جدید 
هر  از  پیش  کرد.  منصوب  ارزشمند  مجموعه  آن 
خانم  تلاش های  از  می دانم  لازم  نکته ای، 
آنکه  وجود  با  ایشان،  کنم.  قدردانی  رشنویی 
دوران  در  است،  حفاظت  حوزه  در  تخصصشان 
و  پیشرو  رویکردی  با  همواره  خود  مدیریت 
محوطه های  با  مواجهه  در  سنجیده 
باستان  شناختی هفت تپه و چغازنبیل کوشیدند 
برپایه  اثر،  موجود  وضع  حفظ  علاوه بر  تصمیم ها 
این  شود.  اتخاذ  باستان‌شناسان  با  مشورت‌ 
برای  ارزشمند  سرمایه ای  تعامل،  روحیه 

میراث فرهنگی ایران است.
همین  در  باید  نیز  را  عالیپور  دکتر  انتصاب 
نگاه  تقویت  جهت  در  گامی  دید،  چارچوب 
باستان شناختی در مدیریت محوطه ای که ماهیتاً 
محوطه ای باستان شناسی است. ایشان افزون بر 
توانمندی علمی، تجربه‌های میدانی در بسیاری 
پیش ازتاریخی  پروژه های  در  خصوصاً  پروژه ها  از 
»زهره« و نیز پایگاه »ارگان« و »چگاسفلا« دارد. در 
را  ارگان و چگاسفلا  پایگاه  دوره ای که مسئولیت 
برعهده داشتم، پیگیری ها و تلاش های مسئولانه 
ایشان سبب شد »مزگت ارگان« )مسجد ارجان( 
در عین حال  ولی  منحصر به فرد  اثری  که 
به طور  نخستین بار  برای  است،  مغفول مانده 
کاوش  یغمایی  اسماعیل  استاد  توسط  علمی 
مدیریت  وقتی  داد  نشان  که  اقدامی  شود؛ 
باشد،  همراه  باستان شناختی  فهم  با  پایگاه ها 

اولویت ها نیز دقیق تر تعریف می شود.
تأکید بر مدیریت باستان شناسان بر محوطه های 
باستان شناختی به معنای نفی نقش مرمتگران، 
معماران یا دیگر متخصصان نیست. تجربه های 
در  تنها  پایدار  حفاظت  است  داده  نشان  موفق 
بستر همکاری میان رشته ای شکل می گیرد؛ اما 
باشد.  روشن  نسبت ها  باید  همکاری،  این  در 
یا  سازه  یک  صرفاً  باستان شناختی  محوطه 
نظامی  نیست؛  شاخص  بناهای  از  مجموعه ای 
است از لایه‌ها، فضاهای باز، ارتباطات فضایی و 
معنا  خود  کلیت  در  تنها  که  نهفته  داده های 
می یابد. مسئولیت این کلیت، به اقتضای آموزش 

و ماهیت رشته، برعهده باستان شناس است.
عزت الله  دکتر  زنده یاد  زمینه،  این  در  ما  الگوی 
داد  نشان  هفت تپه  در  که  کسی  است؛  نگهبان 
مدیریت باستان شناختی چگونه می تواند از یک 
پژوهش،  برای  پایدار  بنیانی  نجات بخشی،  پروژه 
یک  تنها  هفت تپه  بسازد.  معرفی  و  آموزش 
که  است  میدانی  مدرسه ای  نیست؛  محوطه 
باستان شناسان،  از  متعددی  نسل های 
مرمتگران و موزه داران در آن تجربه اندوختند و 
https://payamema.ir/ به  )بنگرید  بالیدند 

تجربه،  این   .)66493/payam/articlerelation
گواه آن است که وقتی چارچوب مدیریتی بر فهم 
در  نیز  تخصص ها  دیگر  باشد،  استوار  بستر 

جایگاه خود به شکوفایی می رسند.
در  است  آمده  پیش‌  گاه  گذشته،  سال های  در 
خود  که  پایگاه هایی  تصمیم گیری  ساختارهای 
نقش  هستند،  باستان‌شناسی  محوطه  یک 
بر  کالبدی  نگاه  و  شود  کمرنگ  باستان شناس 
وضعیتی،  چنین  نتیجه  یابد.  غلبه  تصمیم ها 
پژوهشی  برنامه های  بر  مقطعی  مداخلات  تقدم 
طی  خوزستان،  در  خوشبختانه  است.  بلند مدت 
مدت اخیر، مدیریت چند پایگاه ملی و جهانی به 
را  روند  این  است.  شده  سپرده  باستان شناسان 
ماهیت  از  دقیق تر  درکی  نشانه  می توان 

محوطه های باستان شناسی دانست.
مرمت  همان گونه که  است:  ساده  موضوع  اصل 
یک بنای شاخص باید با هدایت متخصص مرمت 
انجام شود، مدیریت یک محوطه باستان شناسی 
نیز بهتر است در دست باستان شناس باشد؛ با 
مشارکت فعال و مؤثر همه رشته های مرتبط. این 
منطقی  تنظیم  بلکه  تخصص ها،  میان  تقابل  نه 

مسئولیت هاست.
 اگـر این رویکرد تداوم یابد، می توان امید داشت 
پایگاه هایی چون چغازنبیل و مجموعه وابسته 
و  گذشته  موفق  تجربه‌های  بر  اتکا  با  آن،  به 
حفاظت  مسیر  در  همچنان  امروز،  ظرفیت های 
دارد،  اهمیت  آنچه  کنند.  حرکت  پایدار  و  علمی 
محوطه  است:  حرفه ای  اصل  یک  تثبیت 
باستان شناسی  منطق  با  باید  را  باستان شناسی 
اداره کرد؛ در فضایی مبتنی بر احترام و همکاری 

میان همه تخصص‌های میراث فرهنگی.
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دکتر »عبدالمجید ارفعی«، زبان شناس و متخصص زبان های 
باستانی است که در پیش از انقلاب در بنیاد فرهنگ ایران زیر 
نظر دکتر پرویز ناتل خانلری مشغول به تحصیل و کار بود و در 
آمریکا بورسیه شد. او به مرکز شیکاگو رفت و در آنجا و نزد استاد 
ممتاز زبان های باستانی منطقه خاورمیانه یعنی ریچارد هالک 

شروع به کار و آموختن کرد.
مرحوم ارفعی یک معلم به تمام‌ معنا بود. هر زمان که از او 
سؤالی می پرسیدی و در هرکجا که بود، به آن پاسخ می داد. 
شخصیتی  او  از  علمی،  ویژگی  کنار  در  معلمی  ویژگی  این 
چنین  انقلاب  از  بعد  متأسفانه  بود.  ساخته  منحصربه فرد 
شخصیتی را که منحصربه‌فرد در جهان بود، مازاد اعلام کردند 
و از کار برکنار شد. اما با وجود اینکه می توانست در هر نقطه ای 
جایی  هر  از  بیشتر  را  ایران  دهد،  ادامه  کارش  به  جهان  از 
دوست داشت و در ایران ماند. عده ای به او خرده می گیرند که 
کواریوم در ساختمان پلاسکو می فروخت، اما این  چرا ماهی  آ
موضوع نشان دهنده آزادمنشی ارفعی است که هر شغلی را به 

زحمت انجام می داد تا در ایران بماند.
زمانی که با او آشنا شدم، در آپارتمانی در بلوار کشاورز زندگی و 
در آن آپارتمان پیتزای بیرون بر درست می کرد. اما در همان جا 
هم شاگردانی داشت که به آنها آموزش می داد. اکنون یکی از 
است.  کسفورد  آ دانشگاه  ایران شناسی  بخش  رئیس  آنان 
را متوقف  درواقع، حتی در آن شرایط هم کلاس درس خود 

نکرده بود.
سازمان  به  بهشتی  سیدمحمد  مهندس  آمدن  با 
میراث فرهنگی فرصتی فراهم شد که از دکتر ارفعی برای کار 
ایران  موزه  کتیبه های  ساماندهی  برای  او  و  شود  دعوت 
آمد. همچنین در آن زمان من خواهش کردم یک  باستان 

دوره آموزشی برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد زبان های 
باستانی و پژوهشگران برگزار شود. چهار تن از شاگردان این 
برای  آنها  از  نفر  سه  ماندند.  باقی  ایشان  با  پایان  تا  کلاس 
موضوع  این  که  رفتند  آلمان  به  عالی تر  مدارج  در  تحصیل 
نشان دهنده تأثیر همان خوی معلمی مرحوم ارفعی و انتقال 

دانش خود به نسل جوان است.
آقای ارفعی ساماندهی تالار کتیبه های موزه ایران باستان را 
انجام داد و در همین ساماندهی بود که متوجه مفقود شدن 
لوح زرین و سیمین هخامنشی شدیم. پیگیری های بعدی 
منجر به پیداشدن لوح سیمین و پیدا نشدن زرین شد و به 

بازداشت باستان شناس مسئول این کار ختم شد.
بی مهری هایی  با  متأسفانه  اما  داد،  ادامه  را  خود  کار  ارفعی 
مواجه شد که برای من مشخص نیست به چه دلیل؛ چراکه 
انسان فرهیخته و اخلاقمندی بود. ولیکن بعدها به خوزستان 

رفت و ساماندهی کتیبه های قلعه شوش را انجام داد و در 
آنجا زحمت بسیار کشید. غیر از شوش، این ساماندهی را در 
جلد  زمان  آن  در  درنهایت  داد.  استمرار  تخت جمشید  موزه 
سوم گل نبشته های باروی تخت جمشید را به اتمام رساند. این 
جلد با همراهی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی به چاپ رسید 

که برگ زرینی است از کار او.
ارفعی کار بازپس گیری گل نبشته های تخت جمشید را با زحمت 
زیـاد در دوره بـهشتی آغاز کرد و بعدها ادامه داد؛ کاری که به 
با  گاهی  و  نیامد  خوش  دریاها  آن سوی  در  برخی  مذاق 
این  بازگشتن  در  اما  می شد.  مواجه  سنگ اندازی هایی 
گل نبشته ها که به همت مجموعه ای از افراد کارشناس انجام 

شد، سهم عمده ارفعی را نمی توان فراموش کرد.
او از افراد جانشین ناپذیر است. کمیسیون ملی یونسکو به 
ایشان مدال تقدیری به عنوان یک شخصیت مهم و تأثیرگذار 
اهدا کرد. همچنین از سوی کمیته ملی موزه های ایران، مدال 
ایکوم ایران را گرفت؛ به دلیل اینکه یک موزه زنده بودند. استاد 
ارفعی تا آخرین لحظه زندگی اش دست از پژوهش برنداشت. 
این ما بودیم که کمتر توانستیم از او بهره ببریم.

یک معلم به تمام معنا بود
| یادداشت |

ارفعی کار بازپس گیری 
گل نبشته های 
تخت جمشید را با زحمت 
زیاد در دوره بهشتی آغاز 
کرد و بعدها ادامه داد 
کاری که به مذاق برخی 
در آن سوی دریاها 
خوش نیامد و گاهی با 
سنگ اندازی هایی 
مواجه می شد

ا  |
سن

  ای
|

پیام خبر

صبور و آرام است. آرامش نه فقط در چهره ای که با موهای سفید 
کشف  پیداست.  هم  احوالپرسی اش  لحن  در  که  شده  احاطه 
وقت  عالمی  در  گلی  کتیبه‌های  با  عمر  یک  که  مردی  دنیای 
گذرانده که در دنیا فقط چند نفر زبان آن را بلدند، کار سختی 
است. نگاهش به کتیبه ها چطور است؟ وقتی متن کتیبه ای را 
می خواند چه حسی دارد و اصلاً دنیایش چطور با این لوحه های 
گلی چندهزارساله پیوند خورده است؟ به زمان سفر می کند و 
خیال می بافد؟ می گوید: »آدم خیال پردازی نیستم، هیچ وقت 
زندگی  چطور  باستان  دنیای  آدم های  که  نمی کنم  تصور 
اما در  این موضوع ندارم.  می کردند، معمولاً هم تخیلی برای 
کرمانشاه  به سمت  نخستین بار  برای  که  سفرهایم  از  یکی 
می رفتم، با وجود سکوتی که در مسیر بود، من صدای هیاهوی 
جنگ های طولانی و یورش آشوری ها را به وضوح می شنیدم و 

می توانستم تصور کنم چه اتفاقاتی می افتاد.«

 از دارالفنون تا دانشگاه تهران
اینکه عاشق  از  از کودکی هایش می گوید؛  عبدالمجید ارفعی 
همیشه  کارنامه اش  نمره  بالاترین  که  جایی  تا  بوده،  تاریخ 
جلوی درس تاریخ ثبت می شد: »کمی که بزرگ تر شدم، متوجه 
شدم آدم اگر بخواهد یک تاریخ را بخواند، باید زبان آن تاریخ را 
هم بلد باشد. همین بود که از دوران دبیرستان رفتم دنبال 
یادگیری زبان های باستانی، مثل اوستایی، پهلوی و فارسی 
باستان. معلم ادبیاتم آقای متینی، الفبای فارسی باستان را 
»کارنامه  کتاب  پهلوی  زبان  یادگیری  برای  داد.  یاد  من  به 
اردشیر بابکان« اثر »محمدجواد مشکور« خیلی به من کمک 
»ابراهیم  نوشته های  کمک  با  هم  را  اوستایی  زبان  کرد. 
روی  بیشتر  شدم،  دانشگاه  وارد  وقتی  یادگرفتم.  پورداوود« 
مطالعه همین زبان ها تمرکز داشتم و گاهی به همکلاسی های 

خودم و همکلاسی هایی که از رشته باستان شناسی داشتم، 
این زبان ها را یاد می دادم.«

ارفعی متولد ۱۳۱۸ بود: »پنج سال اول کودکی من در بندرعباس 
گذشت. شاید مهم ترین اتفاق کودکی ام هم در همین سال ها 
زمان  شد؛  زخم  چشمم  بودیم،  که  بندرعباس  در  خورد.  رقم 
جنگ دوم جهانی بود و دارو و درمان چندان در دسترس نبود. 
به همین دلیل، روی چشم راستم یک لکه افتاد و ماند. تا امروز 
عادت کردم با یک چشم کارهایم را انجام دهم. بعد مهاجرت 
کردیم به یزد و تا آخر کلاس پنجم در یزد درس خواندم. بعد از 
آن پدرم به تهران کوچ کرد؛ فکر می کنم سال ۱۳۲۸ که رزم آرا را 
ترور کردند، بود که ما ساکن تهران شدیم تا امروز. شش سال در 
دبیرستان البرز تحصیل کردم. سال پنجم بودم که شبکیه یکی 
از چشم هایم آسیب دید. دکتر علوی چشم مرا عمل و خواندن 
کتاب و دیدن فیلم را برایم ممنوع کرد. این بود که با موافقت 
شادروان مجتهدی، مدیر دبیرستان البرز، به صورت مستمع آزاد 
در کلاس ششم ثبت نام کردم. آن دوره باید در امتحان نهایی 
کتبی و شفاهی چند درس نمره ۸۰ می گرفتیم؛ من گرفتم و 
قبول شدم. سال بعد رفتم دارالفنون. آن زمان سه رشته در 
دارالفنون  در  من  ریاضی.  و  طبیعی  ادبی،  بود،  دبیرستان ها 
دیپلم ادبی گرفتم و بعد لیسانس ادبیات فارسی را از دانشگاه 

تهران گرفتم و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم.«
 

 صرف نظر از بورسیه دانشگاه
رفتن به آمریکا برای او که بورسیه شده بود، اتفاق مهمی بود؛ اما او 
ناتل خانلری« عمل کند: »شادروان  ترجیح داد به توصیه »پرویز 
خانلری به من گفتند زبان‌های پهلوی و فارسی باستان را دیگران 
شما  است  بهتر  داریم.  زمینه  این  در  متخصص  و  می خوانند 
و  اکدی  مثل  زبانی  به خصوص  کنی،  انتخاب  را  دیگر  زبـان های 
را  ایلامی  و  باستانی  زبان های  مورد  در  مطالعه  زمینه  را.  ایلامی 
داشتم. همین شد که تصمیم گرفتم بدون بورسیه به آمریکا بروم و 
در رشته »فرهنگ و زبان های خاور نزدیک« ادامه تحصیل دهم. 
بورسی که به من تعلق می گرفت، برای رشته زبان های باستانی 
دادم.  دست  از  را  بورس  تحصیلی ام،  رشته  تغییر  با  بود.  ایران 

به سختی درس خواندم؛ هم کار می کردم و هم درس می خواندم.«
در رشته فرهنگ و زبان های خاور نزدیک از دانشگاه شیکاگو 
شرق شناسی  مؤسسه  در  شد.  فارغ التحصیل  دکترا  مقطع  در 
 Richard( هََلِِک  تریدول  ریچارد  استادش  کمک  با  شیکاگو 
شهیر  آشورشناس  و  ایلام شناس   ،)Treadwel Hallock
آمریکایی، روی تعدادی از ۳۰ هزار کتیبه هخامنشی که از سال 

۱۳۱۶ در اختیار این مؤسسه قرار گرفته بود، تحقیق کرد.
در دوران دانشجویی در شیکاگو، ریچارد هلک این فرصت را به 
او داد که تعدادی از الواح هخامنشی را برای اولین بار مطالعه 
کند: »گل نوشته های کشف شده در تخت جمشید دو دسته اند. 
یک دسته متعلق به ۱۵ سال پادشاهی داریوش، از سال ۱۳ تا 
۲۸ پادشاهی هخامنشی هاست که حدود ۳۰ هزار کتیبه از این 
دوران کشف شده و کمتر از پنج هزار عدد از آنها خوانده شده. 
اما متأسفانه بیش از ۳۶ سال است که دیگر خوانده نشده اند، 
این دلیل که مرحوم Hallock فوت کرد و دیگران چندان  به 
تمایلی نداشتند روی خواندن این کتیبه ها کار کنند، فقط از آنها 
عکس‌برداری کرده اند. این ۳۰ هزار کتیبه، همان کتیبه هایی 
هستند که به »الواح شیکاگو« معروف شده است. دسته دیگر 
سال  به  مربوط  شده،  پیدا  تخت جمشید  خزانه  در  که  کتبه ها 
سی ام داریوش تا پایان حکومت داریوش، ۲۰ سال پادشاهی 
خشایارشا و هفت سال اول پادشاهی اردشیر اول است. همه 
کتیبه های تخت جمشید، کتیبه های اداری هستند؛ مثل اینکه 
چند هزار سال بعد یک نفر بایگانی وزارت دارایی را پیدا کند، 

به جز سند چه چیزی در آن پیدا می کند؟«
به  آن هم  باستان  قصه های  از  رمزگشایی  اینکه  درباره  ارفعی 
زبانی و خطی غیر از زبان و خط مرسوم امروز در دنیا چه حسی 
دارد،  زیادی  جالب  نکته های  »کتیبه خوانی  می گوید:  دارد؛ 
اطلاعاتی که در اسناد دیگر نیست. مثلاً موضوع نذر و نذوراتی 
که برای برپایی مراسم دینی پرداخت می شد. ما در اسناد داریم 
که خدای ایلامی بیشتر از اهورامزدا نذورات دریافت می کرده، 
این نکته برای من جالب است. یا متن یکی از کتیبه ها در این 
است،  فارس  والی  که  خود  عموی  به  داریوش  که  است  مورد 
دستوری می دهد ۱۰۰ رأس گوسفند از اموالی که متعلق به خود 
داریـوش است، به همسر او هدیه کند. جالب است می بینیم 
چنین شاهی با این قلمرو و شکوه، اموال شخصی خود را دارد 
و از اموال دولتی به کسی هدیه نمی دهد. یا کتیبه هایی که در 
نکات جالبی دارد. مثلاً  مورد هزینه های سفر داریوش است، 
خرج چهار روز سفر داریوش و همراهانش چهار گاو و ۲۱ گوسفند 
افراد رده بالای  بوده. بیشتر هزینه هایی که سران حکومتی و 

حکومت از خزانه دریافت می کنند، برای سفر است.«
رمزگشایی کتیبه ها اما یک پازل است که خواندن آن تنها تکه ای 
از آن را تکمیل می کند: »صرفاً خواندن یک کتیبه کافی نیست، 
اطلاعات به دست آمده از کتیبه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد، ما بسیاری از واژه های ایرانی را در این کتیبه ها می بینیم 

که نیاز است متخصصان رشته های دیگر آنها را تحلیل کنند.«
می گوید: »هم و غم من بیشتر روی گل نوشته های تخت جمشید 
تخت جمشید  از  کتیبه  هزار  سه  دو  بگویم  می توانم  و  بود 
خوانده ام. ۸۰ درصد از کتیبه هایی که تاکنون ترجمه شده اند را در 
دست گرفته و روی آنها کار کرده ام، مابقی را شاید از روی عکس و 
اسلاید و... . در حال حاضر در ایران تنها کتیبه خوان زبان ایلامی 
هستم و در دنیا جزو چهار یا پنج نفر هستم. البته ۳۰۰ استاد در 
اما  می خوانند،  را  سومری  و  اکدی  کتیبه های  که  هستند  دنیا 
کسانی که روی گل نوشته های اداری هخامنشی کار می کنند، 
بیشتر از پنج نفر نیستند. در بین کسانی که زنده هستند، من 

تعداد بیشتری کتیبه خوانده ام.«
رمزگشایی از یک کتیبه همراه با ذوق یک کشف بزرگ است، 
اما مشکلاتی هم دارد: »سالم بودن کتیبه در روند کار تأثیر 
دارد. از طرفی باید بدانید چه چیزی را می خوانید و کتیبه چه 
موضوعی دارد؛ ضمن اینکه کتیبه نویس ها هم خوش خط و 
اشتباهی  نوشتن  هنگام  شما  اگر  امروزه  داشتند.  بدخط 
کنید، می توانید کلمه اشتباه را خط بزنید یا پاک کنید، اما روی 
رخ  نوشتن  هنگام  اشتباهی  وقتی  نبوده.  امکان  این  گل 
صاف  را  گل  و  می کشیدند  کلمه  روی  انگشت  با  می داده 
می کردند تا بتوانند دوباره روی آن بنویسند و دوباره در همان 
ممکن  موضوع  همین  می نوشتند.  را  صحیح  کلمه  نقطه 
است ما را در خواندن به اشتباه بیندازد. گاهی پیش می آید 
نوشته اشتباه قبلی زیر نوشته صحیح وجود دارد و خواندن 

را سخت می کند.« 
ادامه گزارش را در سایت »پیام ما« بخوانید.

خاموشی ابدی »عبدالمجید ارفعی«، تنها کتیبه خوان زبان ایلامی ایران

 جاودانه با الواح هخامنشی
تنها کتیبه خوان زبان ایلامی در ایران بود. تخصص او را در جهان تنها چهار یا پنج نفر داشتند. عمر و جوانی را صرف کشف 
راز کتیبه هایی کرده بود که قرن ها سر به مهر مانده بود. مردی که در جوانی از بورسیه دانشگاهی آمریکایی صرف نظر کرد 
تا در رشته ای تحصیل کند که ایران به آن نیاز داشت. اما مثل بسیاری از هم نسلانش که عاشق ایران بودند، بی مهری ها 
دید بعد از سال های آشوب و التهاب. به او گفتند تخصصش »مازاد بر احتیاج« است. ۲۰ سال بیکار ماند، کتابش توقیف شد 
و سال هایی را به رنج و مهجوری گذراند. حالا »عبدالمجید ارفعی« با تمام مهرش به ایران و آن کتیبه های گلی، رفته و 

نامش به عنوان کسی که برای نخستین بار منشور کوروش را از بابلی به زبان فارسی ترجمه کرد، جاودانه شده است.

هم و غم من بیشتر روی 
گل نوشته های 
تخت جمشید بود 
و می توانم بگویم دو سه 
هزار کتیبه

از تخت جمشید 
خوانده ام. ۸۰ درصد

از کتیبه هایی که تاکنون 
ترجمه شده اند 
را در دست گرفته و روی 
آنها کار کرده ام، مابقی 
را شاید از روی عکس
و اسلاید و...
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| باستان شناس |

| عباس مقدم |

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

دروازه ای برای ورود
به گذشته ایجاد کرد

کتیبه شناس برجسته 
ایران در حسرت آثار 

منتشرنشده درگذشت

| مستندساز |

| ارد عطارپور |

| رئیس پیشین ایکوم |

| سید احمد محیط طباطبایی |

آب را 
هََدر ندهیم
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مدام  بی رحم.  و  است  پیچیده  ایران  تاریخ 
امید؛ در  و  برزخ سوگ  را می اندازد در  فرزندانش 
دوراهی های  سهمگین؛  انتخاب های  برزخ 
ناشناخته. هر بار می گوییم باید آماده تر می بودیم 
گاه‌تر، اما بزنگاه هرگز منتظر ما نیست. اگر هزار  و آ
لحظه ای  باز  باشیم،  آزموده  را  ناامیدی  هم  بار 
خونین ترین.  و  است  تاریک ترین  که  فرامی رسد 
لحظه ای که باید از آن گذر کنیم تا شاید که آینده از 
دهخدا  مرگ  از  سال   ۷۰ که  امروز  شود.  ما  آن 
می گذرد، به یاد می آوریم روزهای به توپ بستن 
یک  تنها  که  را  سال  آن  کشته شدگان  را؛  مجلس 
چیز می خواستند و آن قانون بود. محمدعلی شاه 
قاجار اما دستور داد مشروطه خواهان را بکشند. 
به فرماندهی کلنل  بریگاد قزاق روسی  نیروهای 
آوردند.  را  توپ ها  لبخندزنان  لیاخوف  ولادیمیر 
قیامت شد. از هر سو فریادی برمی خواست. مردم 
می جستند.  پناهی  و  می شنیدند  را  توپ  صدای 
روز خونینی بود. بهارستان گلگون بود. عده ای از 
شمال  در  امین الدوله  پارک  به  مشروطه خواهان 
آنان  از  نفر   ۳۹ اما  کردند،  فرار  بهارستان  میدان 
دستگیر و به باغ شاه منتقل شدند. صوراسرافیل 
را هم قفل و زنجیرکشان اسیر کردند. »مامونتوف« 
خبرنگار روس که در زمان اعدام جهانگیرخان در 
ایران بود، می نویسد: »سرگذشت این دو تن )میرزا 
جهانگیرخان و ملک المتکلمین( بسیار ساده بود. 
نگاه  فواره  پهلوی  و  بردند  باغ  به  را  ایشان  امروز 
ایشان  گردن  به  طناب  دژخیم  دو  داشتند. 
انداختند. از دو سو کشیدند. خون از دهان ایشان 
آمد و این زمان، دژخیم سومی خنجر در دل‌های 
ایشان فرو کرد…« دمی برای عزاداری نماند. آنها را 
پنهانی و شبانه خاک کردند. مقبره شان اما هنوز 
هست؛ در کنار بیمارستان لقمان که خود ماجرایی 
فراموشی.  و  نابودی  برابر  در  ایستادگی  در  دارد 
او  بود.  خود  منورالفکر  رفقای  بازمانده  دهخدا 
احتمالاً از اولین کسانی بود که نامه صوراسرافیل 
را خواند: »...فردا ما به فداکاری حاضر می شویم. 
اگـر از پیش نبردیم و کشته شدیم و خبر مرگ من 
به شما رسید، غمگین نشوید و هول نکنید؛ زیرا 
و  شما  برای  افتخاری  یک  ایران،  آزادی  راه  در  که 
فرزندان شما به یادگار گذاشتم. مُُردن که از لوازم 
طبیعی است. آدم که باید بمیرد، چرا با درد و مرض 
مرده باشد و به جانبازی از تألم زندگی بد، در یک 
ماجراها  آن  از  پس  نمیرد...«  زدن  به هم  چشم 
دهخدا از ایران تبعید شد به شهر کوچکی به نام 
گرفت  تصمیم  او  سوئیس.  در  لبن  ایوردون 
صوراسرافیل را در غربت منتشر شد. هیچ راهی 
جز  نداشت  وجود  برایش  دادن  ادامه  برای 
پافشاری  گاهی  آ بر  مستمرانه  که  راهی  نوشتن. 
می کند؛ حتی اگر راهی دشوار باشد و طاقت فرسا. 
با  صوراسرافیل  شبی  که  است  دوران  همان  در 
پیراهنی سپید که همواره می پوشید، به خوابش 
افتاد؟«  جوان  او  که  نگفتی  »چرا  گفت:  و  آمد 
از  سراسیمه  شنید؛  را  جمله  این  وقتی  دهخدا 
اتاقش  بیرون  احتمالاً  بود.  سرد  هوا  پرید.  خواب 
برف می بارید. دلشوره گرفت. او صوراسرافیل بود، 
روزنامه  دفتر  وارد  وقتی  که  همیشه  مثل  نه  اما 
می شد، شروع می کرد از قانون گفتن و مشروطه و 
ایران. بر قلب او خنجری کرده بودند و چو  آینده 
شعری  و  گرفت  دست  به  قلم  شد،  بیدار  دهخدا 
نوشت ماندگار در تاریخ پیچیده و بی رحم ایران: 

»یاد آر ز شمع مرده یاد آر.«

مشکلات  حل  برای  اینکه  بیان  با  رئیس  جمهور 
معیشتی مردم باید قصورهای مدیریتی را بررسی و 
اصلاح کنیم، گفت: استفاده از مناب�ع رایگان نفت و 
برنامه ریزی  بدون  کسری ها  جبران  برای  معدن 
او  کرد.  دور  رونق  مسیر  از  را  کشور  صحیح، 
همچنین از کسری ۲۰ هزار مگاواتی انرژی خبر داد 
و اقدامات انجام شده برای جبران آن را تشریح کرد.

مسعود پزشکیان چهارشنبه، ششم اسفند، در سفر 
به مازندران در جمع فعالان اقتصادی با تأکید بر 
اینکه سرمایه گذاران موتور محرک رونق اقتصادی 
هستند، اظهار کرد: »بهبود معیشت مردم در گرو 

تعامل سازنده با جهان و همسایگان است.«
رئیس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی کشور گفت: »باید 
قصورهای مدیریتی خود را بررسی و اصلاح کنیم. در 
گذشته، در زمان کسری بودجه، با تزریق دلار به بازار 
سعی در مدیریت داشتیم که این مهم یکی از عوامل 
مناب�ع  از  »استفاده  افزود:  او  است.«  عقب ماندگی 
برنامه ریزی  با  باید  معدن  و  نفت  مانند  خدادادی 
برسد.«  واقعی  رونق  به  کشور  تا  شود  انجام  درست 
پزشکیان با بیان چالش های انرژی کشور، از کسری ۲۰ 
»به دلیل  گفت:  و  داد  خبر  انرژی  مگاواتی  هزار 
کم بارانی، تولید برق آبی کاهش یافت. با این حال، با 
وارد مدار کردن ۴ هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی 
استخراج کنندگان  از  مگاوات  هزار   ۲ بازگرداندن  و 
مصرف،  چرخه  به  )ماینرها(  دیجیتال  ارز  غیرمجاز 

قطعی برق و گاز امسال کاهش یافته است.«
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تا  نمادین  اعتراض  از  اجتماعی می تواند طیفی گسترده  کنش 
مداخله گری و حتی تقابل با مراکز تصمیم گیر و قدرت را در بر 
گیرد. بااین حال، کنشگران مدنی عموماً در دایره ای از اقدامات 
خشونت پرهیز و غیررادیکال فعالیت می کنند و بیش از هر چیز به 
رویـکردهای نرم و تدریجی متکی اند. این مسیر، مستلزم نوعی 
صبوری و طمأنینه است؛ صبری که گاه حوصله سربر می شود و 
چه بسا در بسیاری موارد به نتیجه ملموس نرسد یا حتی هزینه زا 
باشد. با این همه، کنشگر مدنی اگر از این رویکرد عدول کند، 
به  و  می شود  خارج  مدنی  کنش  دایره  از  اجتناب ناپذیر  به طور 

عرصه های دیگری قدم می گذارد.
با  نه  که  می کنند  حرکت  میانی ای  فضای  در  مدنی  کنشگران 
رادیکالیسم  با  نه  و  است  یکی  خاکستری  قشر  بـی تفاوتی 
بنیان براندازانه. در این نوشتار، فعال مدنی به طور مشخص فردی 
دیگر،  بیان  به  سیاسی.  مسلط  قدرت  بدنه  از  مستقل  است 
و  اجرایی  نقش  مسلط  قدرت  ساختار  در  هم  نمی توان 
تعیین کننده داشت و هم در مقام کنشگر مدنی ایفای نقش کرد. 
شاید اگر فعالیتی از درون قدرت صورت گیرد، بتوان آن را نوعی 
»زیـست مخل« یا »حرکت رادیکال درون ساختاری« دانست، نه 
کنشگری مدنی به معنای دقیق آن؛ حداقل با معیارهایی که این 

جستار در نظر گرفته است.
آرامش  شرایط  در  مدنی،  فعالیت  دشواری های  همه  وجود  با 
نسبی اجتماعی، تکلیف کنشگران تا حدی روشن است. اما در 
وضعیتی که جامعه در کلیت خود در وضعیت اعتراضی شدید 
تصمیم ناپذیرتر  و  پیچیده تر  به مراتب  مسئله  می گیرد،  قرار 

می شود.

 نسبت کنشگران مدنی با اجتماع
کنشگران  نسبت  می توان  وضعیت،  این  شدن  روشن تر  برای 

مدنی را با چند طیف اجتماعی بررسی کرد:
۱- مردم ناراضی و معترض خیابانی

این گروه که سطحی شتاب دار و هیجانی تر از کنش را برگزیده اند، 

انتظار همراهی در همین سطح یا حتی فراتر را از کنشگران دارند. 
جامعه ای که هزینه داده، نه صبر لازم برای فعالیت مدنی را دارد و 
نه مطالبات حداقلی پیشین را کافی می داند. چنین جامعه ای 
خواهان حل وفصل فوری بسته ای بزرگ از مطالبات است. در این 
چه بسا  که  رادیکال  نیروهای  سوی  از  مدنی  کنشگران  شرایط، 
و  محافظه کاری  به  بوده اند،  خاکستری  قشر  زمره  در  دیروز 

وسط بازی متهم می شوند.
۲- حکومت

حکومت در این وضعیت، برخوردی دوگانه با کنشگران مدنی 
به  پیش دستانه  حتی  و  می نگرد  آنان  به  سوءظن  با  گاه  دارد. 
کنترلشان اقدام می کند و گاه آنان را به همکاری فرامی خواند. در 
بهترین حالت، از کنشگران انتظار ایفای نقش میانجی را دارد و در 
بدترین حالت، مطالبه محکوم سازی حرکات رادیکال را، به ویژه اگر 
خشونت آمیز شده باشند. این همکاری ها اغلب اختیاری نیست و 

امتناع از آنها می تواند هزینه زا باشد.
۳-جامعه مدنی

جامعه مدنی نیز درون خود دچار شکاف و آشفتگی می شود. 
همراهان دیروز، امروز در موقعیت های متفاوتی قرار می گیرند؛ 
برخی انتظار پیوستن کامل به بدنه رادیکال جامعه را دارند و برخی 
بر روشن نگه داشتن چراغ کنش مدنی در حداقل ممکن اصرار 
می ورزند. در شرایط پلاریزه، حتی می توان شاهد گرایش برخی 
به سوی قدرت مسلط و عقب نشینی کامل برخی دیگر از فعالیت 

اجتماعی بود.
اندازه  چه  تا  بحرانی  شرایط  می دهد  نشان  موقعیت ها  این 
عرصه را برای کنشگران آهسته و پیوسته جامعه مدنی تنگ، 
اقدامی  عدم  یا  اقدام  هر  می کند.  پرمخاطره  و  معماگونه 
را  آنان  اجتماعی  اعتبار  همیشگی،  خطرات  افزون بر  می تواند 
کنشگر  خود  سوی  از  حتی  که  انتظاری  کند؛  مخدوش  نیز 

نسبت به خویشتن نیز وجود دارد.
در چنین بستری، می توان به چند گزاره مهم درباره تغییر وضعیت 

اشاره کرد:
۱. مشروعیت آسیب دیده، امکان وفاق اجتماعی و همگرایی برای 
حل بحران را دشوارتر از پیش و هرگونه ارتباط با حاکمیت را به ویژه 

از منظر جامعه خشمگین بسیار پرهزینه می کند.
و  تدریجی  مطالبات  و  دگرگون  جامعه  مطالبات  سطح    .۲

محافظه کارانه، گاه به مثابه عقب گرد تعبیر می شود.
انتظارات  و  تدریجی  مدنی  کنش  میان  زمانی  فاز  اختلاف   .۳

فوریتی، تنشی ساختاری میان این دو ایجاد می‌کند.
میان  جدی  شکاف  موجب  مطالبات  گستره  در  ناهمخوانی   .۴
»نقشه خواسته های جامعه« و »توپولوژی کنش مدنی« می شود؛ 

شکافی که خود یکی از کانون های اصلی مناقشه است.

 پیدایش و تعمیق شکاف ها
در اینجا به حداقل به هشت شکاف مهم که بعضاً همپوشانی و یا 

حتی آمیختگی هایی دارند، اشاره می شود:
۱- تعمیق شکاف مشروعیت: مشروعیت با درجه آسیب خوردگی 
بیشتر که فضای امکان وفاق اجتماعی و همگرایی در حل بحران 

را دشوارتر از پیش می کند.
2- شکاف مطالبات: سطوح مطالباتی جامعه و فضای اجتماعی 
تحول‌ می یابد و گاه مطالبات مدنی محافظه کارانه و رو به عقب 

تعبیر می شود و این خود کار مدنی را سخت تر خواهد کرد.
۳- ناهم زمانی: اختلاف فاز در زمان بین فعالیت های مدنی و 
انتظارات فوریتی نوعی هم زمانی اختلاف برانگیز بین این دو را 

موجب می شود.
۴- اختلاف در گستردگی مطالبات: اختلاف در گستره مطالبات 
باعث می شود در توپولوژی درخواست نیز بین جامعه و فضای 
دهد.  رخ  تعیین کننده ای  و  جدی  مساحت  اختلاف  کنشگری، 

همین موضوع یکی از محل های اختلاف و  مناقشه است.
۵- شکاف زبان و بیان: جامعه معترض با زبان خشم، فوریت و 
حداکثرخواهی حرف می زند و کنشگر مدنی با زبان تحلیل، حد و 
امکان. این دو زبان اغلب همدیگر را ترجمه نمی کنند. درنتیجه، 

حتی هم سویی در هدف به سوءتفاهم در معنا منجر می شود.
خیابانی  جامعه  که  هزینه ای  هزینه:  و  ریسک  شکاف   -۶
کنشگر  که  هزینه ای  با  معیشت(  جان،  )بدن،  می دهد 
مدنی می دهد )اعتبار، سرمایه اجتماعی، امنیت شخصی( 
از یک جنس نیست. همین ناهمگونی مبنای بسیاری از 

قضاوت های اخلاقی متقابل می شود.
۷- شکاف انتظار از »کارکرد«: بخشی از جامعه از کنشگر انتظار 
رهبری دارد، درحالی که کنشگری مدنی اساساً بر بی مرکز بودن و 
می شود  باعث  سوءتفاهم  این  است.  استوار  بودن  شبکه ای 

کنشگر همواره »کم تر از انتظار« دیده شود.
حافظه  با  اغلب  مدنی  کنشگران  تاریخی:  حافظه  شکاف   -۸
می کنند؛  عمل  گذشته  عقب نشینی های  و  شکست ها 
نسل های تازه وارد اعتراض با حافظه ای کوتاه تر اما پرانرژی تر. 
چون  است  بی تاب  دیگری  »دیده«،  چون  است  محتاط  یکی 

»امتحان نکرده« است.
 

 مطالبات ممکن و ناممکن
این بخش را به صورت موارد خلاصه و تیتروار ارائه می دهم، با این 
توضیح ضروری که هر کدام از این موارد می تواند خود بحثی مجزا 

و مفصل به خود اختصاص دهد.
مطالبات ناممکن شامل تبدیل کنشگر مدنی به رهبر حرکت های 
رادیکال، انتظار بی هزینه بودن موضع گیری‌ها، انتظار نمایندگی 
کل جامعه از یک فرد یا گروه است. در چنین وضعیتی کنشگر 

همیشه »ناکافی« جلوه می کند.
مطالبات ممکن و موجه اما حفظ خطوط اخلاقی )خشونت پرهیزی، 
پرهیز از دروغ و حذف(، تولید روایت دقیق و غیرتحریف شده از 
مطالبات، ثبت و مستندسازی کنش ها و هزینه ها و جلوگیری از 

تقلیل مطالبات به دوگانه های ساده ساز هستند.
مانع  می تواند  اما  کند،  ایجاد  فوری  تغییر  نتواند  شاید  کنشگر 
نابودی معنا شود. شاید در لحظه بحران نتواند تغییر فوری و 
با منطق فوریت رادیکال  او  ایجاد کند؛ زیرا منطق کنش  عینی 
وضعیتی،  چنین  در  او  اساسی  کارویژه‌  اما  نیست.  هم زمان 
که  فرومی پاشد  زمانی  معنا  معناست.  نابودی  از  جلوگیری 
مطالبات تقلیل می یابند، خشونت توجیه پذیر می شود و تمایز 
میان هدف و روش از میان می رود. کنشگر مدنی با حفظ زبان 
اخلاقی، ثبت روایت ها و جلوگیری از تحریف خواسته ها، امکان 
بازاندیشی، تداوم و حتی بازسازی آینده را زنده نگه می دارد؛ حتی 

اگر در اکنون، ناکارآمد یا کم اثر به نظر برسد.
در بحران، حتی کنش هایی چون اعتصاب نیز ممکن است از 
ابزار مطالبه به معیار وفاداری بدل شوند. در چنین وضعیتی، 
کنشگر مدنی اگرچه قادر به تحقق فوری خواسته ها نیست، اما با 
آن  از  مانع  طی شده،  مسیر  ثبت  و  تاکتیک  از  هدف  تفکیک 

می شود که شکست یا فرسایش، اصل مطالبه را بی اعتبار کند.

 اقدامات راهبردی برای وضعیت پیچیده برای کنشگران مدنی
لازم است تأکید شود این بخش از بحث، به خودی خود در فضایی 
بحرانی  وضعیت های  دارد.  قرار  حساسیت  و  قطعیت  عدم  از 
به سرعت تغییر می کنند و آنچه در یک مقطع کارآمد است، ممکن 
بنابراین،  باشد.  مخرب  حتی  یا  بی اثر  دیگر  مقطع  در  است 
راهبردهای ارائه شده نه نسخه ای قطعی و واحد، بلکه پیشنهادی 
برای آغاز گفت وگو و بازاندیشی است؛ گفت وگویی که باید متناسب 
با شرایط، فرصت ها و محدودیت های هر وضعیت، بازنویسی و 

به روزرسانی شود.
براساس توصیفی که تاکنون این نوشتار ارائه داد، مسئله اصلی 
کنشگر مدنی نه »کم کاری« است و نه »انتخاب اشتباه فردی«، 
منطق  و  مدنی  کنش  منطق  میان  ساختاری  ناهم زمانی  بلکه 
وضعیت بحرانی است. بنابراین راه حل، شاید در نه پیوستن کامل 
به نیروهای دیگر و نه عقب نشینی به بی تفاوتی، بلکه در بازتعریف 
نقش کنشگر مدنی متناسب با وضعیت بحران باشد. به عبارتی، 
کنشگر مدنی باید تغییر وضعیت اجتماعی را به رسمیت بشناسد 

و سعی کند در این شرایط با واقعیت مواجه شود.
در همین راستا چندین اقدام راهبردی از منظر کسی که خود 
بخشی از عمر خود را در کنش مدنی گذرانده است، به اشتراک 

می گذارم:
۱- بازتعریف نقش کنشگر مدنی از »پل« به »لولا«. کنشگر مدنی 
در وضعیت بحران نمی تواند پل باشد؛ پل یعنی دو سوی نسبتاً 
پایدار که امکان عبور دوطرفه دارند، اما بحران یعنی یکی از دو 
سوی شکسته یا در حال انفجار است. در این وضعیت به نظر 
می رسد نقش واقع بینانه تر نقشی چون لولا باشد. برای توضیح 
بهتر این استعاره لازم است گفته شود که لولا نه دو طرف را آشتی 
می دهد، نه انتقال را ممکن می کند؛ فقط اجازه می دهد »در« 

کاملاً از جا کنده نشود.
ادامه گزارش را در سایت »پیام ما« بخوانید.

جامعه بی تاب و کنشگر صبور

کنشگر اجتماعی، فردی است که نسبت به مسائل جاری در جامعه پیرامون خود بی تفاوت نیست و متناسب با میزان 
دغدغه و همت خویش، سطوح مختلفی از واکنش را بروز می دهد. این مسائل گاه مستقیماً زندگی او را تحت تأثیر قرار 

می دهند و گاه حتی دامنه اثرشان به او نمی رسد، اما در هر دو حالت، موجب بی تفاوتی اش نمی شوند.

مسئله اصلی کنشگر 
مدنی نه »کم کاری« است 

و نه »انتخاب اشتباه 
فردی«، بلکه ناهم زمانی 

ساختاری میان منطق 
کنش مدنی و منطق 

وضعیت بحرانی است 
بنابراین کنشگر مدنی 

باید تغییر وضعیت 
اجتماعی را به رسمیت 

بشناسد و سعی کند 
در این شرایط با واقعیت 

مواجه شود

مطالبات ناممکن
شامل تبدیل کنشگر 

مدنی به رهبر 
حرکت های رادیکال  

انتظار بی هزینه بودن 
موضع گیری ها

 انتظار نمایندگی کل 
جامعه از یک فرد یا گروه 

است. در چنین 
وضعیتی کنشگر همیشه 

»ناکافی« جلوه می کند
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برنده نوبل دستگاهی اختراع کرد

که از هوای خشک آب برداشت می کند
|پیام ما| اختراع Omar Yaghi با استفاده از انرژی گرمایی محیط 

می تواند روزانه تا هزار لیتر آب پاک تولید کند.
یک اختراع سازگار با محیط زیست از سوی برنده جایزه نوبل که 
یا  طوفان  اثر  بر  آب  مرکزی  شبکه های  ازکار افتادن  درصورت 
به گفته  کند.  تأمین  آشامیدنی  آب  می تواند  خشکسالی 

آسیب پذیر  جزایر  برای  می تواند  اختراع  این  بنیانگذارش، 
نجات بخش باشد.

این فناوری که توسط »عمر یاغی«، شیمی دان برجسته، توسعه  
یافته است، از شاخه ای از علم به نام شیمی رتیکولار )شبکه ای( 

مقیاس بهره می گیرد  در  مهندسی شده  مواد  تا 

و  استخراج  هوا  از  را  رطوبت  قادرند  که  موادی  بسازد؛  مولکولی 
حتی در شرایط خشک و بیابانی آب تولید کنند.

شرکت فناوری Atoco که یاغی آن را بنیان گذاشته، اعلام کرده 
که  فوتی   ۲۰ کانتینر  یک  به اندازه  سیستم  این  واحدهای  است 
 ultra-low-grade( به طور کامل با انرژی گرمایی بسیار کم درجه
محلی  جوامع  در  می توانند  می کنند،  کار   )thermal energy
مستقر شوند و حتی درصورت اختلال در شبکه برق و آب مرکزی 
بر اثر خشکسالی یا خسارات طوفان، روزانه تا هزار لیتر آب پاک 

تولید کنند.
یاغی که در سال ۲۰۲۵ جایزه نوبل شیمی را دریافت کرد، گفت 
این اختراع جهان را تغییر خواهد داد و برای جزایر کارائیب که 
مستعد خشکسالی هستند، سودمند خواهد بود. او افزود این 
از  پس  که  باشد  کشورهایی  برای  راه حلی  می تواند  فناوری 
 Hurricane Melissa و   Hurricane Beryl مانند  طوفان هایی 
برسانند؛  جداافتاده  و  محاصره شده  جوامع  به  را  آب  دارند  نیاز 

طوفان هایی که هزاران نفر را بدون دسترسی به آب گذاشتند.
گفت:  است،  برکلی  دانشگاه  در  شیمی  استاد  که  یاغی 
»طوفان هایی مانند ملیسا یا بریل با سیلاب های شدید، خانه ها 
و محصولات کشاورزی را نابود کردند و بر زندگی هزاران نفر در 
کارائیب تأثیر گذاشتند. این ویرانی یادآور نیاز فوری به افزایش 
کشورهای  به ویژه  آسیب پذیر،  مناطق  در  آب  تأمین  تاب آوری 
آب وهوایی  شدید  رویدادهای  معرض  در  جزیره ای  کوچک 

است.«
دوستدار  و  پایدار  جایگزینی  می تواند  فناوری  این  او،  به گفته 
اقلیم برای روش هایی مانند نمک زدایی آب دریا باشد؛ روشی 
می تواند  اقیانوس  به  غلیظ  شورابه  بازگرداندن  هنگام  که 

اکوسیستم ها را تهدید کند.
ماه گذشته گزارشی از سازمان ملل اعلام کرد سیاره وارد »عصر 
سه چهارم  به  نزدیک  و  است  شده  آب«  جهانی  ورشکستگی 
از نظر مناب�ع  جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که 

آب در وضعیت ناامن یا بحرانی قرار دارند.
در این گزارش آمده است: »حدود ۲.۲ میلیارد نفر همچنان به 
 ۳.۵ ندارند،  دسترسی  مدیریت شده  و  ایمن  آشامیدنی  آب 
میلیارد نفر از خدمات بهداشتی ایمن محروم اند و حدود چهار 
میلیارد نفر دست کم یک ماه در سال کمبود شدید آب را تجربه 

می کنند.«
در کشور سه جزیره ای گرنادا در کارائیب که در سال ۲۰۲۴ بر اثر 
طوفان بریل به شدت آسیب دید، اختراع یاغی روزنه ای از امید 
که  پتی مارتینیک  و  کاریاکو  جزایر  برای  به ویژه  می رود؛  شمار  به 
تهدید  سه  با  هم زمان  و  شدند  متحمل  را  خسارت  بیشترین 

طوفان، خشکسالی و فرسایش ساحلی مواجه اند.
کاریاکو،  در  محیط زیست  فعال  و  دولتی  مقام  بیکر«،  »داوون 
گفت: »توانایی این فناوری برای کار به صورت خارج از شبکه و 
جذاب  بسیار  ما  شرایط  برای  محیطی،  انرژی  از  استفاده  با  تنها 

است.«
بریل  طوفان  پیامدهای  با  هنوز  که  پتی مارتینیک  و  کاریاکـو 
دست وپنجه نرم می کنند، برای مقابله با فصل های خشک که هر 
سال شدیدتر و طولانی تر به نظر می رسند، ناچار به واردات آب از 

گرنادا هستند.
و  بازسازی  جامع  راهبردهای  بررسی  حال  در  »ما  افزود:  بیکر 
تاب آوری هستیم و فناوری برداشت آب از جو که پروفسور یاغی 
توسعه داده، چندین چالش اساسی ما را هدف قرار می دهد: 
هزینه بالا و شدت کربنی واردات آب و همچنین خطر آلودگی آن، 
آسیب پذیری سامانه های متمرکز در برابر خسارات طوفان و نیاز 
به راه حل های غیرمتمرکزی که هنگام ازکارافتادن زیرساخت های 

سنتی بتوانند عمل کنند.«
گفت  شده،  بزرگ  اردن  در  پناهنده  جامعه ای  در  که  یاغی   
تجربه  برق  و  لوله کشی  آب  بدون  خانه ای  در  که  سختی هایی 
نوبل  ضیافت  سخنرانی  در  او  است.  بوده  او  الهام بخش  کرده، 
خود به یاد آورد که آب هر یک یا دو هفته یک بار از سوی دولت 

به جامعه بیابانی شان می رسید.
کند«  تصور  نو  از  را  ماده  است  قادر  که  »علمی  را  اختراع  این  او 
از  بردارند،  را  »موانع  خواست  جهان  رهبران  از  و  کرد  توصیف 
جهانی  استعدادهای  »از  و  کنند«  محافظت  دانشگاهی  آزادی 

استقبال کنند.«
حالا  همین  جمعی  اقدام  زمان  اقلیم،  مورد  »در  گفت:  یاغی 
فرارسیده است. علم وجود دارد. آنچه اکنون نیاز داریم شجاعت 
به نسل  بتوانیم  تا  این وظیفه  بزرگی  است؛ شجاعتی هم سنگ 
درخور  سیاره ای  بلکه  کربن،  جذب  فناوری  نه تنها  بعد 

امیدهایشان هدیه دهیم.« |منب�ع: گاردین

جامعه

| فعال محیط زیست |

| مسعود امیرزاده |

| خبر |

یادآر 
ز شمع مرده یار آر!

پزشکیان: 

۲۰ هزار مگاوات 
کسری انرژی داریم

| سردبیر |

|  فاطمه علی اصغر |
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به  دبیرخانه  انتقال  بهانه  گفت:  کارگری  فعال  یک 
تأمین اجتماعی، اعلام مستقیم عناوین شغلی به 
چنین  عمل  در  اما  است،  شده  عنوان  کارگران 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
با  »سیدسعید فتاحی«، فعال کارگری، در گفت وگو 
آیین نامه  تغییر  وضعیت  آخرین  درباره  »ایلنا« 
مشاغل سخت و زیان آور و اصلاحات مربوط به آن 
دستور  تبریز،  به  کار  وزیر  سفر  از  »پس  گفت: 
پی نوشت شده که استان آذربایجان شرقی به عنوان 
و  زیان آور  و  سخت  جدید  آیین نامه  اجرای  پایلوت 

اصلاح قوانین روابط کار انتخاب شود.« 
او در اعتراض به این تصمیم گفت: »اگرچه اجرای 
اما معمولاً  پایلوت در برخی کشورها مرسوم است، 
این کار ابتدا در شهرهای کوچک انجام می شود تا 
درصد خطا کاهش یابد و پس از رفع اشکالات، در 
ما  دلیل،  همین  به  شود.  اجرا  بزرگ  استان های 
نسبت به این تصمیم وزارت کار معترض هستیم و 
معتقدیم نباید استان ما برای این موضوع انتخاب 
می شد. تشکلات کارگری، شورای اسلامی کار، مجمع 
صنفی  انجمن های  کانون  و   کارگران  نمایندگان 
اجرای  برابر  در  جدی  به صورت  نیز  استان  کارگری 
طی  و  می کنند  مقاومت  استان  در  پایلوت  این 
تأمین  و  کار  ادارات  مدیران  به  جداگانه  نامه های 
کرده اند؛  اعلام  را  موضوع  این  استان،   اجتماعی 
دیگری  استان  در  طرح  این  دارند  تأکید  تشکل ها 

اجرا شود.«
و  استانداری  حاضر،  حال  »در  کرد:  تأکید  فتاحی 
مأمور  کار  وزیر  دستور  به  عنایت  با  نهادها  برخی 
شده اند موضوع انتقال دبیرخانه »مشاغل سخت و 
پیگیری  را  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  زیـان آور« 
کنند. این موضوع هرچند ممکن است برخی مزایا 
در  ما  دارد.  نیز  جدی  معایب  اما  باشد،  داشته 
تأمین  مدیرکل  و  کار  اداره  مدیرکل  با  جلساتی 
از  کرده ایم.  مطرح  را  موضوع  این  استان  اجتماعی 
تأمین  سازمان  به  دبیرخانه  انتقال  قانونی،  نظر 
حقوق  پرداخت کننده  و  ذی نفع  خود  که  اجتماعی 

است، محل اشکال جدی است.«
این فعال کارگری ادامه داد: »برخی عنوان می کنند 
این اقدام به نفع کارگران است و باعث شفاف سازی 
عناوین شغلی و مسائل بازنشستگی می شود. اما 
 ۱۳۹۵ سال  از  چراکه  نداریم؛  قبول  را  ادعا  این  ما 
تأمین  سامانه  در  کارگران  شغلی  عناوین  به بعد، 
را  عناوین  این  کارگر  و  می شود  ثبت  اجتماعی 
می بیند، اما قبل از آن را رؤیت نمی کند. به همین 
سامانه  در  درخواست  ثبت  از  پس  کارگران  دلیل، 
این  با  زیان آور« و طی شدن چند سال،  و  »سخت 
پاسخ مواجه می شوند که عنوان شغلی آنها دارای 
طی  ابتدا  از  را  فرایند  مجدداً  باید  و  است  مغایرت 
کنند. این موضوع عملاً باعث اتلاف وقت، سردرگمی 
و تضیی�ع حقوق کارگران می شود و سازمان تأمین 
سال  از  قبل  عناوین  به هیچ عنوان  اجتماعی 

ذکرشده را نشان نمی دهد.«
تأمین  به  دبیرخانه  انتقال  »بهانه  گفت:  فتاحی 
اجتماعی، اعلام مستقیم عناوین شغلی و سهل تر 
اما  بازنشستگی کارگران عنوان شده،  شدن شرایط 
نخواهد  رخ  اتفاقی  چنین  عمل  در  من  به اعتقاد 
انتقال،  این  اصلی  هدف  می کنم  فکر  من  داد. 
افزایش مدت پرداخت حق بیمه از طریق تعویق در 
ناترازی  جبران  و  بازنشستگی  با  موافقت 
عادلانه  نه  راهکار  این  درحالی‌که  صندوق هاست، 

است و نه مؤثر.«
انتقال  ما،  بررسی های  »براساس  کرد:  تأکید  او 
دبیرخانه به سازمان تأمین اجتماعی، بیش از آنکه 
به نفع کارگران باشد، به نفع کارفرمایان تمام می شود 
شرایط  شدن  سخت تر  به  منجر  درنهایت  و 
سازمان  چون  شد؛  خواهد  کارگران  بازنشستگی 
تأمین اجتماعی ذی نفع است و البته ما این موضوع 
را به کمیسیون های مختلف و مراجع ذی ربط اعلام 

کرده ایم.«

| خبر |
نگران سخت تر شدن 
بازنشستگی هستیم

شهرداری اختیار آباد بر اساس مجوز شماره ۶/۴۰۴/1607 مورخ 1404/4/30شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک دستگاه خودروی  سواری مازاد بر نیاز خود را با مشخصات 
به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت )سامانه ستاد ایران( به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir به فروش 
رساند ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب  خريد واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر نوبت اول این آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
مورخ  1404/12/16 به استثنای ایام تعطیل جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط و جزئیات فروش خودروی مذکور به  شهرداری اختیار آباد به آدرس 
اختیار آباد- خیابان امام جمعه نبش کوچه ۲۴ مراجعه نمایند و شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات  خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1404/12/25 )بیست 
و پنجم اسفند ماه سال جاری( به دبیرخانه شهرداری تحویل  ورسید دریافت نموده و پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه در محل سالن کنفرانس 
شهرداری بازگشایی و برنده  مزایده اعلام می گردد و در صورت تمایل شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنان طی معرفی نامه کتبی می توانند در جلسه  بازگشایی 

پاکات حضور داشته باشند.  
ضمناًً بدهی های خودرو شامل: عوارض شهرداری و عدم خلافی تا زمان فروش بعهده شهرداری و هزینه های نقل و انتقال، تعویض  پلاک ، مالیات، هزینه های 
کارشناسی .... و چاپ دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده بوده و با توجه به پایان سال مالی برنده  مزایده بایستی کل مبلغ خودرو و سایر بدهی های 

متعلقه را قبل از سال به حساب این شهرداری واریز و تسویه نماید.  

شرکت گهر پارک سیرجان )سهامی خاص( در نظر دارد "  انتخاب پیمانکار ابنیه در پروژه  احداث ساختمان هتل دهکده بزرگ گردشگری 
گهرپارک سیرجان " از طریق برگزاری مناقصه عمومی، اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان واجد  شرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از جزئیات، به پایگاه رسمی اینترنتی شرکت گهرپارک  به آدرس www.goharpark.ir  بخش مزایده ها و 

مناقصات اقدام نمایند. 

1-شرکت در رد و قبول کلیه پیشنهادات بدون هرگونه مسئولیت و جبران خسارت ادعایی مختار است.
بانکی در وجه شرکت  به صورت چک صیادی ثبت شده  ریال(  10.000.0000.000ریال )ده میلیارد  2-سپرده شرکت در مناقصه 

پارک سیرجان. گهر 
3-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: ساعت 15:00روز شنبه مورخ 1404/12/16 بوده و  هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4-کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده و پاکات فاقد مهر و لاک باز نمی شوند.
5-محل تحویل اسناد: سیرجان کیلومتر 20 جاده محور سیرجان- شیراز، واحد حقوقی و امور قرارداد های دهکده گردشگری گهرپارک آقای 

شهرآبادی 
ضمنأ میتوانید جهت هماهنگی یا اطلاعات بیشتر با شماره 09150598010 آقای حسینی روزانه از ساعت 14 تا 19 تماس حاصل فرمایید.

شهرداری اختیار آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/12/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1404/12/14

آگهی مزایده عمومی  نوبت اول

وضعیت سند مدل   رنگ  
مبلغ تضمین شرکت  در مزایده 

)ریال(  

قیمت کل پایه کارشناسی   

)ریال( 
شماره  انتظامی   نوع خودرو   ردیف

دارد 1401 سفید  روغنی   625/000/000ریال 12/500/000/000ریال ۳۹۳ ج ۱۶  ایران ۴۵   سواری دنا  پلاس   1

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ايران پايداربه وسعت ايمان،به بلندای اميدسرمایه گذاری برای تولیدبا صلوات بر محمد وآل محمد

 کارفرما و مناقصه گزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان
 موضوع فراخوان:

 1- تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج روباز معدن باب نیزو محدوده تونل هفت 
 2-انجام عملیات استخراج روباز معدن باب نیزو محدوده تونل هشت 3- تجدید مناقصه انجام عملیات استخراج روباز معدن دهرود 4- انجام عملیات ایاب وذهاب مسئولین و 

همچنین خدمات خودروئی داخلی معدن همکار.
گهی مناقصه در سامانه ستاد: 2004095511000122 الی 2004095511000125 مورخ 1404/12/07  شماره فراخوان و تاریخ انتشار آ

 مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه: از مورخ 1404/12/07 لغایت 1404/12/11
آخرین مهلت ارسال و بارگذاری اطلاعات موردنیاز جهت ارزیابی کیفی و ارائه پیشنهادات به صورت pdf در سامانه: تا ساعت 19 مورخ 1404/12/25

زمان بازگشایی پاکت ها: ارزیابی کیفی مورخ 1404/12/26 و بازگشائی پاکات مناقصه مورخ 1404/12/27
مبلغ  به   -4 ردیف  و  ریال   6.709.278.480 مبلغ  به   3 ردیف  ریال   7.269.302.477 مبلغ  به   2 ردیف   - ریال   2.147.242.650 مبلغ   1 ردیف  کار:  ارجاع  فرایند  در  شرکت  تضمین  مبلغ 

3.159.271.714 ریال.
 نوع تضمین: یک یا ترکیبی از انواع تضامین زیر: ضمانتنامه بانکی - فیش بانکی )وجه نقد(- اوراق مشارکت و یا وثیقه ملکی.

آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار علاوه بر بارگذاری در سامانه می بایستی به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و 
ممهور، حداکثر تا قبل از ساعت بازگشائی پاکات به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت تحویل و رسید دریافت نماید.

تلفن تماس مناقصه گزار: 03432117726

گهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی )یکپارچه( آ

تاریخ انتشار نوبت اول: 1404/12/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/12/09

ول
ت ا

نوب

»کریم بوعذار« ۴۰ساله، فرزند شهید و پدر پنج فرزند، بعد از این 
حادثه که در شهرستان هویزه در غرب خوزستان رخ داد، با ۷۵ 
به  بعد  و  اهواز  طالقانی  بیمارستان  به  سوختگی  درصد 
مراحل  اکنون  و  شد  منتقل  اصفهان  سوختگی  بیمارستان 

درمان را سپری می کند.

 حالا بیش از یک هفته از این حادثه جانکاه می گذرد و بررسی ها 
حادثه  است.  نرسیده  جایی  به  هنوز  عاملان  کردن  پیدا  برای 
خودسوزی کریم، اما دوباره زنگ خطر خودکشی کارگران را در 
خوزستان به صدا درآورده است. حوادثی که در سال های اخیر 
هم با نگرانی همراه بود و اکنون در پایان سال ۱۴۰۴ بیشترین 

روند افزایشی را نشان می دهد.
خوزستان مرکز نفت ایران، که امسال بالاترین نرخ بیکاری و 
ماه های  در  کرده،  ثبت  کشور  در  را  فلاکت  نرخ  بیشترین 
به  راه  که  بوده  شاهد  را  کارگری  پی درپی  اعتراضات  گذشته 

جایی نبرده است.

میدان نفتی آزادگان یکی از هفت میدان نفتی در غرب کارون 
در  خوزستان  جنوب غربی  در  هویزه،  شهرستان  در  که  است 
تالاب مرزی هورالعظیم قرار دارد. پنج سال پیش هم در خرداد 
۱۳۹۹، یک کارگر جوان میدان نفتی یادآوران در همین منطقه 

خودش را از لوله های نفت به دارآویخت و جان باخت.
 

روز سیاه هور
صبح یکشنبه ۲۶ بهمن، گردوخاک شدید از یک سو و دود سیاه 
برخاسته از آتش سوزی نیزارهای هور از سوی دیگر، آسمان را 
تیره و تار کرده بود. آن روز مدارس شهرهای خوزستان از جمله 
نفت  شرکت  اداری  سایت  جاده  و  شده  اعلام  تعطیل  هویزه 
آزادگان از همیشه خلوت تر بود. »کریم بوعذار« یکی از کارکنان 
بود،  به مشکلات کاری خود معترض  این شرکت، که  حراست 
خودش  روی  شرکت،  به  رو  هور،  به  پشت  صبح،  ساعت ۱۰:۳۰ 
بنزین می ریزد و فندک می زند، در چشم به هم زدنی باد شدید 

آتش را شعله ور می کند.
توضیح  ما«  »پیام‌  به  بستگانش،  از  یکی  »علیرضا«  آن طورکه 
می دهد: »طبق گفته کارکنان حراست شرکت، این حادثه ظرف 
چند ثانیه اتفاق افتاد و کسی نتوانست به موقع جلوی کارش را 
از پیمانی به رسمی  بگیرد. کریم حدود سه چهار سال پیش، 
تبدیل وضعیت شد، ولی حقوقش خیلی کم شده بود. امسال 
حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت می کرد که خیلی پیگیری کرد، 
با  داشت،  فرزند  پنج  اینکه  به  توجه  با  و  نشد  درست  اما 
مشکل  این  کارکنان،  گفته  طبق  البته  بود.  مواجه  مشکلاتی 
برای ۶۰ نفر دیگر از کارگران این شرکت نیز به وجود آمده است. 
با  که  بود  داده  را  کارش  محل  از  انتقال  و  وام  درخواست  او 

آن هم موافقت نشد.«
کریم با بیش از ۱۰ سال سابقه کار در این میدان نفتی، پنج فرزند 
دارد، دو دختر و سه که پسر بزرگش به تازگی خدمت سربازی را 
تمام کرده و کوچکترین فرزندش یک دختر چهارپنج‌ساله است. 
به گفته علیرضا، »او را یک بار در زمان تبدیل وضعیت به خاطر رد 
شدن در گزینش، چند ماه تعلیق کردند. برای آن هم خیلی 
پیگیری کرد و تا تهران رفت تا توانست به کار بازگردد. روز قبل از 
از  بعضی  داشت.  لفظی  درگیری  حراست  مسئول  با  حادثه 
داده  اطلاع  و   کردند  ممنوع الورودش  می گویند  همکارانش 
هم  شرکت  مسئولان  ولی  است،  شده  تعلیق  بودند 
ممنوع الورودی و هم خبر تعلیق را تکذیب می کنند. ظاهراً این 
در  مقابل  در  شد  باعث  و  کرد  وارد  او  به  زیادی  فشار  مسائل 
ورودی حراست خودش را آتش بزند. به ما گفتند افرادی که در 
این حادثه دخیل بودند، منطقه را ترک کرده اند و دادستان برای 

این موضوع پرونده تشکیل داده و مقصران مجازات می شوند.«
کافی  اطلاعات  و  آموزش   ،HSE پرسنل  »ظاهراً  می گوید:  او 
نداشتند؛ چون با کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش 
در  نسوز  پتوی  درحالی که  است،  مضر  بسیار  که  کردند  اقدام 

محل بوده است.«
کریم اهل روستای »زهیریه« در مجاورت هور است و چندسالی 
است که در هویزه ساکن شده. روستای زهیریه تابستان سال 
۱۴۰۰ و در میان اعتراضات آب خوزستان، در رسانه ها شناخته 
شد؛ آن هنگام که مردم تشنه روستا با بشکه های آب به دنبال 
علیرضا  بگیرند.  آب  مقداری  تا  می دویدند  نفت  شرکت  تانکر 
می گوید: »حدود ۱۵ نفر از اهالی روستا در شرکت های نفتی کار 
و  هستند  بیکار  همچنان  جوانان  از  نفر   ۵۰ اما  می کنند، 
شرکت های نفتی آنها را به کار نمی گیرند. تا چند سال پیش هر 
تویوتا  خودروی  یک  و  کند  جور  پولی  می توانست  که  کس 
هایلوکس بخرد، به عنوان خودروی استیجاری در شرکت های 
نفتی استخدام می شد؛ حالا اما قیمت خودرو آنقدر سرسام آور 

است که این هم دیگر نمی شود.«
می گوید:  ما«  »پیام‌  به  هم  کریم  بزرگ  پسر  بوعذار«  »پیمان 
از همه درخواست  پایدار و تحت درمان است و  »شرایط پدرم 
داریـم برایش دعا کنند. در روز حادثه در خارج شهر و در اهواز 
بودم. در این مدت از لحاظ روحی در شرایطی نبودیم که درباره 
که  چیزی  تنها  کنیم.  جست وجو  را  بیشتری  جزئیات  حادثه 
می دانیم این است که بعد از درگیری لفظی با مسئول حراست 
این اتفاق رخ داده است و به ما گفتند آن روز پدرم ممنوع الورود 

به شرکت شده بود.«
 

تشکیل پرونده قضائی
»عباس پورعاطف«، فرماندار هویزه، در گفت وگو با »پیام‌ ما« از 
این حادثه خبر می دهد: »علت  برای  پرونده قضائی  تشکیل 
کار  اداره  حادثه،  از  بعد  است.  بررسی  دست  در  حادثه  وقوع 
مأمور شد تا گزارشی تهیه کند. جلسه شورای تأمین شهرستان 
تشکیل و تیم ویژه ای برای بررسی حادثه تشکیل شده است. 
موضوع  این  به  مدعی العموم  به عنوان  دادستان  همچنین، 
ورود کرده و پرونده ای در دادگستری برای مشخص شدن علت 
وقوع این حادثه تشکیل شده است. در حال حاضر نمی توانم 
دربـاره وجود اختلافات کاری یا اعلام خبر تعلیق اظهارنظر کنم، 
آینده  روزهای  در  بررسی ها  نتایج  و  هستیم  پیگیری  حال  در 
اعلام خواهد شد. نکته اصلی این است که ایشان به دلیل اینکه 
فرزند شهید بوده، تبدیل وضعیت شد، ولی طبق ضوابط شرکت 
حقوقش نصف شده و مشکلاتی برایشان به وجود آمده بود. این 
مسئله نه تنها برای او که برای تمام کسانی که تبدیل وضعیت 

شده اند، اتفاق افتاده و این یک ضعف است.«
او توضیح می دهد: »بعد از حادثه بلافاصله با تیم پزشکی به 
بیمارستان سوختگی طالقانی اهواز فرستاده شد که به همراه 
عیادت  خانواده اش  و  او  از  تأمین  شورای  اعضای  و  استاندار 
کردیم. بعد از بررسی پزشکان و به درخواست خانواده، توسط 
شرکت نفت با آمبولانس هوایی به اصفهان اعزام شد و بنا بر 
گزارشی که دریافت کردیم، وضعیتش کمی بهبود یافته و درصد 

سوختگی به ۶۵ درصد کاهش داشته است.«
ادامه گزارش را در سایت »پیام ما« بخوانید.

گزارش »پیام ما« از خودسوزی »کریم بوعذار«، یکی از کارکنان حراست شرکت نفت آزادگان

سریال تلخ خودسوزی کارگران خوزستانی
خوزستان مرکز نفت ایران، که امسال بالاترین نرخ بیکاری و بیشترین نرخ فلاکت را در کشور ثبت کرده

در ماه های گذشته اعتراضات پی درپی کارگری را شاهد بوده که راه به جایی نبرده است

اولین  او  کرد.«  خودسوزی  کارش،  محل  ورودی  مقابل  در  شمالی  آزادگان  نفتی  میدان  »کارگر  است:  کوتاه  و  تلخ  خبر 
کارگری نیست که در اعتراض به وضعیت کار و استیصال از شرایطش اقدام به خودکشی کرده است. سریال خودسوزی 
کارگران خوزستان از مهر ۱۴۰۳ شروع شد، وقتی کارگر ۴۸ساله نی بر فصلی نیشکر هفت تپه، پدر چهار فرزند، به دلیل 
شرایط  اندک،‌  حقوق  دارد ،  مشابه  دلایل  هم  بوعذار«  »کریم  کرد.  خودسوزی  به  اقدام  خود،  واحد  کارفرمای  با  اختلاف 

سخت اقتصادی و عدم توجه به خواسته هایش توسط مدیران!

در بعضی شهرهای 
خوزستان برای افرادی 

که به دلیل خودکشی 
فوت می کنند، مراسم 

باشکوهی برگزار می‌شود 
و این موضوع به ذهن 
متبادر می شود که فرد 

یک قهرمان است 
 درواقع، جامعه 

 با برجسته کردن 
این حوادث زمینه تکرار 

آن را به وجود می آورد

کریم اهل روستای 
»زهیریه« در مجاورت 

هور است و چندسالی 
است که در هویزه ساکن 

شده. روستای زهیریه 
 تابستان سال ۱۴۰۰ 

و در میان اعتراضات آب 
خوزستان، در رسانه ها 

شناخته شد؛ آن هنگام 
 که مردم تشنه روستا 

 با بشکه های آب 
به دنبال تانکر شرکت 

 نفت می دویدند 
تا مقداری آب بگیرند
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آگهی مناقصه عمومی
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یک منب�ع کارگری در تهران از تعطیلی حدوداً دوماهه کارخانه 
داروگر و بلاتکلیفی حدود ۳۳ کارگر باقیمانده شاغل در این 

واحد تولیدی با چهار ماه حقوق معوقه خبر داد.
یک منب�ع کارگری در تهران با بیان اینکه این واحد تولیدکننده 
انواع محصولات شوینده و بهداشتی واقع در کیلومتر ۱۷ جاده 
قدیم تهران به کرج که از سوی یک کارفرمای بخش خصوصی 
اداره می شود، از حدوداً دو ماه پیش فعالیت خود را متوقف 
کارگر   ۳۳ حدود  اتفاق،  این  »به دنبال  گفت:  است،  کرده 
شغلی  وضعیت  و  بلاتکلیف اند  هم اکنون  باقیمانده 

نامشخصی دارند.«
برپایه اظهارات کارگران این کارخانه، کارفرما درهای کارخانه را 
بسته و هر روز کارگران در محوطه بیرونی کارخانه و نگهبانی 

به انجام کارهای خدماتی مشغول اند.« 
گفته می شود کارگران در پیگیری وضعیت کارخانه، طی دو 
ماه گذشته چندین بار مشکلات خود را به نهادهای مربوطه 

اعلام کرده اند، اما گویا اتفاق خاصی نیفتاده است. 
داروگر  کارخانه  مالی  مشکلات  افزایش  که  درحالی است  این 
و  دولتی  نهادهای  به  سنگین  بدهی‌های  جمله  از  تهران 
خصوصی، باعث شده است کارخانه بارها تا مرز ورشکستگی 
پیش برود و در حال حاضر دو ماه است که تولیدی ندارد و 

کارگران به حال خود رها شده اند. 
دولت  چرا  که  سؤال  این  طرح  با  تهران  داروگر  کارگران 
مسئولیت رسیدگی به چنین کارخانه ای را به اشخاصی واگذار 
کرده که صلاحیت نگهداری از آن را ندارند، گفت: »این کارخانه 
با  که  داشت  فعال  کار  نیروی   ۸۰۰ و  هزار  حدود  گذشته  در 
حداقل  به  کارگران  به مرور  خصوصی  بخش  به  آن  واگـذاری 

ظرفیت ممکن تقلیل یافتند.«
از  تعدادی  گذشته  سال  سه  تا  دو  طول  »در  می گویند:  آنها 
کارگران خودخواسته محل کار خود را رها کرده و تعداد زیادی 
هم به دستور کارفرما تعدیل و یا اخراج شده اند؛ به طوری که 
کارگران اخراجی بعد از گذشت چندین سال به دلیل مشکلات 
بیمه ای هنوز امکان بازنشستگی پیدا نکرده اند. درعین حال، 
هنوز  آنان  اشتغال  دوران  مطالبات  و  سنوات  از  بخشی 
پرداخت نشده است.« بنابر ادعای کارگران این کارخانه، تنها 
راه از سرگیری فعالیت کارخانه بازپس گیری این واحد از بخش 
افرادی  یا  و  دولت  به  آن  مسئولیت  واگذاری  و  خصوصی 
نیز  افرادی  بارها  دراین باره‌  ظاهراً  است.  کاربلد  و  متعهد 
هیچ گاه  که  کارخانه  فعلی  مسئولان  اما  شده اند،  پیشقدم 
تمایلی به تولید ندارند، نه کارخانه را واگذار می کنند و نه به 

نظر و پیشنهادهای کارشناسان  اهمیت می دهند.«

    بلاتکلیفی ۳۳ کارگر با ۴ ماه حقوق معوقه
| خبر |


